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ای است کھ در چنگال مرگ دست و پا  فروپاشی قرار دارد، حیوان غول پیکر زخم خورده  ھ آستانھای سیاسی کھ در یک نظام 

زانو گاه آرام اما   .آن با کشتار و ویرانی ھمراه است  مرگو برد از شدت درد بھ این سو و آن سو یورش میاغلب زند. می
فروپاشی اتحاد جماھیر شوری چنین بود. راحت  ای برای ادامھ زندگی ندارد. انگار دیگر ارادهشود. تسلیم مرگ می و زند می

نسبتا آرام و بدون مقاومت جدی. جمھوری  –و بدون مقاومت. فروپاشی سلطنت محمد رضا شاه نیز کم و بیش اینگونھ بود 
اسلامی نیز ممکن است دچار فروپاشی شود. اگر چنین شود، فروپاشی آن چگونھ خواھد بود؟ آرام و کم ھزینھ، یا خونین و پر  

 ھزینھ؟            
  

قابل پیش بینی بود. اما مرگی چنین آرام و بدون مقاومت حیرت آور بود. آنچھ تعجب آور ی وفروپاشی شوربرای بسیاری 
بدون  . اینکھ چرا سیستمی با چنان عظمت و گستردگی چنین آرام و بودبود، نھ فروپاشی رژیم ، بلکھ چگونگی فروپاشی آن 

بردند در برابر فروپاشی آن ایستادگی نکردند.  می از ھم فرو ریخت و نخبگان رژیم و جمعیت بزرگی کھ از آن نفع مقاومت 
 مرگ خود را بپذیرد؟  یشود یک نظام سیاسی چنین راحت، بدون ھیچ مقاومتچھ عاملی باعث می

 
. اما این  ھستندھای اقتصادی و اجتماعی و فقدان پایگاه اجتماعی دو عامل اصلی این فرایند بدون شک گستردگی و عمق بحران 

توانند این وضعیت را تماما توضیح دھند. علیرغم ضعف پایگاه اجتماعی، ھمواره جمعیت نسبتا قابل توجھی در  دو عامل نمی 
امتیازھای اقتصادی، جایگاه قدرت و حتی جان   اداره و حفظ یک نظام سیاسی درگیر ھستند کھ در صورت فروپاشی نظام، 

دھند. این جماعت از توانایی اقتصادی و نظامی قابل توجھی برخوردار ھستند. چرا در یک شرایط معین  خود را از دست می
ایط دیگر دست بھ کشتار و ویرانی  پذیرند و در یک شرگروه حاکم، بھ ویژه برگزیدگان نظام، مرگ سیستم را بھ راحتی می

 باعث این تفاوت رفتار میشوند؟   یزنند. چھ عواملمی
 

کھ نخستین   1ھا»ھا، موسسات و دولتواکنش بھ افول در شرکت –آلبرت ھیرشمن در کتاب «خروج، اعتراض و وفاداری 
افراد وقتی کھ در یک شرکت، موسسھ و یا دولت در حال افول و محتمل ھای بھ بررسی واکنش منتشر شد،   ۱۹۷۰بار سال 

کند:  نخست رھا کردن موسسھ و خروج از پردازد.  وی این واکنش ھا را بھ سھ دستھ کلی تقسیم می زوال قرار دارند، می
 وضعیت موجود؛ دوم اعتراض و اعمال فشار برای تغییر شرایط؛ سوم ماندن در موسسھ و مقاومت تا برطرف شدن بحران.  

 
کند بھ  اتخاذ می   پیش گفتھدر شرایط دھد کھ راه و استراتژی مشخصی کھ ھر فرد ھیرشمن در یک بررسی جامع نشان می

ھایی کھ با آن مواجھ است بستگی دارد. برای مثال، یک سھام دار عادی در یک شرکت بھ محض  معادلھ ھزینھ و منافع گزینھ 
ھا در موسسھ شاغل بوده و با سرعت  تواند سھام خود را بفروشد و از وضعیت خارج شود. فردی کھ سالبروز بحران می 

تواند در یک موسسھ دیگر مشغول بھ کار شود، با اعتراض و اعمال فشار بھ مدیران تلاش خواھد کرد تا شرایط را تغییر  نمی
ادگی دارد، تا بھ آخر در  دھد. اما شخصی کھ سھام دار عمده است، شرکت را تاسیس کرده و بھ آن تعلق خاطر شخصی و خانو

از این    ھزینھ و موانع خروج و ماندن است. ،عامل تعیین کنندهبرای ھیرشمن  ماند بھ این امید کھ وضع بھتر شود.  موسسھ می 
منظر، چند نکتھ در مورد چرایی فروپاشی سریع، بدون مقاومت و کم ھزینھ شوروی شایان توجھ است، کھ در مورد ج.ا. نیز  

  2مصداق داشتھ باشند.کم و بیش  توانند می
 

نخست، وفاداری نسبت بھ رژیم نھ تنھا در میان مردم عادی، بلکھ در بدنھ دستگاه اداری رژیم و در بین پایوران آن نیز از بین  
رفتھ بود. این امر در رقابت رھبران و چھره ھای برجستھ حزب کمونیسم برای پیوستن بھ صفوف معترضین، مانند یلتسین،  

حزب کمونیسم و مدیران ارشد نظام کاملا آشکار بود. وفاداری دستگاه  عالی رتبھ اعضای  بسیاری از رئیس جمھور روسیھ،  
اداری، نظامی و رھبری یک رژیم برای بقای آن یک امر حیاتی است. یک رژیم ممکن است بتواند بدون وفاداری و پشتیبانی  

 .  خواھد بودی ادامھ حیات آن بسیار دشوار مردم عادی تا مدت قابل توجھی دوام بیاورد اما بدون وفاداری کادر اداری و رھبر
 

دوم، فساد خیره کننده ای است کھ تمام ارکان رژیم شوروی را فرا گرفتھ بود. مدارک موجود حاکی از آن است کھ تعدادی از 
از را مدیران عالی رتبھ سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی شوروی موفق شده بودند، بھ بھانھ ھای مختلف، مبالغ قابل توجھی 

 
1    Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Harvard University Press; 

Illustrated edition,1990 . 
از نقش نیروھای   – کھ موضوع این نوشتھ نیست باشند موثردر چگونگی فروپاشی یک نظام سیاسی توانند میالبتھ عوامل متعدد دیگری نیز     2

 .ی بازیگران صحنھیت و خصوصیت ھای روانی و شخص عوامل فرھنگی، ، ھویتیقومی، مذھبی خارجی گرفتھ، تا مناقشات
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و در موسسات بانکی و تجاری غرب سرمایھ گذاری کنند. عده ای دیگر از مدیران اقتصادی و کادر سیاسی و   کشور خارج  
درگیر غارت و انتقال دارایی ھای دولت بھ اعضای   اداری شوروی، تحت نام خصوصی سازی، در ابعاد بسیار گسترده

ھای بسیار ناچیز بودند. برای این گروه ادامھ و تشدید بحران در واقع فرصتی برای ثروت خانواده و دوستان خود با قیمت 
اندوزی بیشتر بود. این فساد گسترده عملا بھ صورت مکانیزمی برای کاھش ھزینھ خروج از سیستم و ایجاد فرصت ھای  

 سودآور در خارج از سیستم عمل کرد.  
 

. این پدیده نیز بھ صورت مکانیزمی برای کاھش ھزینھ خروج از  بودھای آن تجزیھ شوری و استقلال جمھوری  ،عامل سوم
عمل کرد. زیرا بسیاری از رھبران و کادرھای رژیم توانستند خود را  در خارج از سیستم ھای جانشین سیستم و ایجاد فرصت 

و مدیران وابستھ بھ   شواردنادزه  ،یلتسینھای مستقل معرفی و باز تعریف کنند (مانند بھ عنوان رھبران و کادرھای جمھوری 
 ).  آنھا

 
ای بود کھ غالب اعضا و کادرھای رژیم احساس نمی کردند کھ قدرت گرفتن  چھارم، فضای ذھنی و فرھنگی مخالفین بھ گونھ 

 توانستند خود را در میان آنھا تصور کنند.     د. بر عکس، بھ راحتی میباشمخالفین یک تھدید جانی و امنیتی برای زندگی آنھا  
 

وضعیت ج.ا. بی شباھت بھ وضعیت شوروی نیست.  مانند شوروی، ایدئولوژی، ساختار سیاسی، نا کارآمدی و اقتصاد  
از پای درآورده است. ھزینھ نظامی ناشی از مسابقھ تسلیحاتی جنگ سرد و مداخلھ نظامی در افغانستان  را  سیستمورشکستھ  

ایفا کرد. در مورد ج.ا. برنامھ ھستھ ای رژیم و سیاست «عمق استراتژیک» و   شوروینقش مھمی در ورشکستگی اقتصاد 
مداخلات نظامی در منطقھ نقش مشابھی ایفا کرده است. از منظر چھار عاملی کھ در بالا برشمرده شد، بھ ویژه از دست دادن  

امل دیگر، شرایط  از منظر دو ع  گرچھ وفاداری جامعھ و گسترش فساد نیز جمھوری اسلامی در شرایط مشابھی قرار دارد.
    تر است.پیچیده ج.ا. 

 
ج.ا. پایگاه اجتماعی خود را بھ شدت از دست داده و نا رضایتی ارکان آن، بھ ویژه ماشین اداری آن را در بر گرفتھ است. این  

شود حکومت ھنوز از یک پایگاه اجتماعی ده درصدی و وفاداری بخش ریزش بسیار شدید و گسترده است. با اینھمھ، گفتھ می
تواند خونین و پرھزینھ  قابل توجھی از سپاه برخوردار است. لذا، چنانچھ در شرایط فروپاشی قرار بگیرد، فروپاشی آن می 

باشد. اینکھ پایگاه اجتماعی حکومت بھ شدت فرو ریختھ کاملا آشکار و انکار ناپذیر است. اما ارزیابی اینکھ میزان پایگاه  
باشد، بسیار دشوار است.  با توجھ بھ اختناق  ایدار میاجتماعی و وفاداری باقیمانده دقیقا بھ چھ اندازه است و چقدر محکم و پ

 شدید و جو امنیتی موجود این امر نشدنی است.  
 

حتی اگر این ادعا درست باشد کھ حکومت ھنوز از یک پایگاه اجتماعی ده درصدی و وفاداری سپاه برخوردار است، روشن 
تواند با سرعت  نیست کھ این وفاداری در زمان فروپاشی ھمچنان پابرجا باشد. با آغاز فروپاشی وفاداری و رفتار این گروه می 

کرد تغییر کند. تجربھ شوروی بیانگر این چرخش سریع است. در مورد شوروی، ھیچ کس پیش از فروپاشی حتی تصور نمی 
توانند  کھ رژیم بدون ھیچگونھ مقاومت از ھم فرو بپاشد. افزون بر این، در مورد ج.ا. روندھای جدیدی شکل گرفتھ اند کھ می 

گسترش یافتھ   ھ ھای علمین و بھ درون حوزه نقش تعیین کننده ای ایفا کنند. برای مثال، اکنون دامنھ نارضایتی در میان روحانیو 
ھا برای جدا کردن سرنوشت خود از سرنوشت حکومت مشھود است. علیرغم جو امنیتی شدید، نمودھای این تحول  و تلاش آن 

 شود. در بدنھ سپاه و ارکان نظامی نیز مشاھد می 
 

با استفاده از  ج.ا.  طی چھار دھھ گذشتھ،   از منظر گستردگی و عمق فساد، شباھت ج.ا. بھ شوروی چشمگیرتر است.
برای انتقال ثروت کشور بھ رھبران رژیم و مدیران  ابزاری کشور را بھ و حقوقی اقتصاد و دستگاه اداری تلف ھای مخروش

 و ھاداراییبخش بزرگی از  انتقال ،نخستکانال انجام گرفتھ است.   چھاراز  عمدتا این کار  تبدیل کرده است. وابستھ بھ آنھا  
نھاد مستقلی بھ دولت و ھیچ  و  از پرداخت مالیات معاف ھستنداین موسسات . نھادھای ولایت فقیھ بھ کشور موسسات سودآور 

ھای اقتصادی بھ مدیران و حامیان  استفاده از نظام اداری، حقوقی و بانکی کشور برای واگذاری رانتدوم، . پاسخگو نیستند
.  اقتصادیواگذاری امتیازھای تجارت و تاسیس موسسات و   ھای کم بھرهواگذاری ارز ارزان دولتی، اعطای واممانند  – رژیم

ھای اقتصادی گسترده سپاه در فعالیت   ھمداخل چھارم،. بھ چگونگی اجرای آنبا توجھ  بھ ویژه سیاست خصوصی سازی، سوم، 
   کسب امتیازھای انحصاری. و
 

و   غیر خودی تقسیم مداوم جامعھ بھ خودی و سیاست   ،ناکارآمدی شدید ج.ا.چھار مکانیزم، ھمراه با این  مشترکعملکرد 
در ج.ا. را ھای ارگان ارکان و تمام کھ    کرده تبدیل  پدیده سیستمیکبھ یک را  اقتصادیفساد  ،شرایط نا بسامان اقتصادی کشور

ای در ھای ناشی از آن نقش برجستھ ای ج.ا. و تلاش نظام برای دور زدن تحریمدر این رابطھ، برنامھ ھستھ  .بر گرفتھ است
،  استشده متداول و پیش و پا افتاده ھای نجومی یک پدیده اختلاس نھ تنھا  در ج.ا. ھای فساد داشتھ است.  شکل گیری شبکھ 

کھ شیرازه اخلاقی و اداری جامعھ را از درون پوسانده  و اختلاس ھای کوچک نیز آنقدر گسترده شده  رشوه خواریبلکھ 
 است.  
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رژیم در آستانھ  رھبران و مدیران ارشد ج.ا. بھ چنان ثروت ھنگفتی دست یافتھ اند کھ چنانچھ بخش بزرگی از  ،فراینداین در 
بھ ویژه  نخواھند بود. قاومت برای حفظ آن  ، برای اداره زندگی خود ناچار بھ ماندن در درون سیستم و مفروپاشی قرار بگیرد

  . ھمچنین،خود بھ سیستم را از دست داده اندو وفاداری ایمان  و با توجھ بھ اینکھ بخش بزرگی از آنھا بھ فساد آلوده شده اند
مبالغ قابل توجھی را از کشور خارج کرده و در کشورھای دیگر بھ نام اعضای خانواده خود   آنھا توانستھ اندای از دهع

، از این  کھ پایین بردهآنچنان  رھبران و کادر رژیم مجموعھ این عوامل ھزینھ خروج از سیستم را برای نند.  گذاری کسرمایھ 
   تصور نیست.از در ایران خارج تکرار سناریوی شوروی  منظر مشخص،

     
، بھ  مانند شوروی  ،پدیده تجزیھ نظام حکمرانی نمی تواند کھ در مورد ایرانوان گفت تا اطمینان می ب ، عامل سومدر مورد 

اتحاد  عمل کند. زیرا، یکپارچگی ایران، بر خلاف  سیستممدیران رژیم از خروج صورت مکانیزمی برای کاھش ھزینھ  
شوروی، یک پدیده ارگانیک و تاریخی است، نھ برساختھ یک تصمیم سیاسی. تحت فشار بیش از اندازه و در شرایط جماھیر 

در ایران فعال شود. برای مثال، خود رژیم ممکن است بھ برخوردھای داخلی دامن بزند و آتش  تجزیھ معینی ممکن است خطر 
ھای بھ صورت مکانیزمی برای کاھش ھزینھ برای رھبران و کادرھای رژیم تواند آن را شعلھ ور کند. اما این عامل نمی 

 عمل کند.در خارج از سیستم  ھای جانشین خروج از سیستم و ایجاد فرصت 
 

در جامعھ  لکرد روحانیت در چھار دھھ گذشتھ، بھ دلیل عمدر مورد پدیده چھارم نیز وضعیت ج.ا. پیچیده تر از شوروی است. 
 با شدت کمتری، فضای کم و بیش مشابھیدر مورد رھبران سپاه نیز قابل توجھی علیھ روحانیت انباشتھ شده است. ایران خشم 

، ھمراه با  قابلھ شدید روحانیون حکومتی با سبک زندگی مردمو مسبک زندگی متفاوت روحانیت  . در حال شکل گرفتن است 
 این فضا را تشدید کرده است.   از جامعھ، اھنجدایی فزاینده آ

 
روحانیون و حامیان نظامی آنھا   ،استبوده عمدتا خشونت پرھیز نکھ مبارزه علیھ استبداد دینی آ یرغمعلدر چنین فضایی،  

  ظرفیتاین وضعیت آینده ای خارج از نظام متصور باشند. برای خود کھ نتوانند  جامعھ بینندخود را آنقدر در برابر توانند می
البتھ پاره ای از  د کرد.ھخوا قویت تدر برابر تغییر نظام را خروج از سیستم را تضعیف و انگیزه مقاومت آنھا آنھا برای 

اقدام د. برای مثال، نتغییر دھمردم وضعیت را بھ نفع  و کمک کنند  از سیستمکاھش ھزینھ خروج  ھب ند نتوااقدامات می
تواند  گسترش این گرایشات بھ نھادھای نظامی می و   دا کردن سرنوشت خود از سرنوشت حکومتبرای ج ھھای علمی حوزه

لغو مجازات اعدام، نفی خشونت و کینھ ورزی، سمت اپوزیسیون نیز اقداماتی مانند تعھد بھ در  نقش تعیین کننده ای ایفا کند.
ھای گذار کاھش ھزینھ  برایزی مکانیزم عدالت انتقالی اسشفاف  و  اصول پیگیری قضایی و بھ قانونتمام عیار  ندی ب پای
   د دارای تاثیرات مشابھی باشند.نتوانمی

 
از این عوامل در جھت کاھش ھزینھ خروج و  تعدادی نتیجھ عملکرد این چھار عامل دشوار است. قضاوت نھایی در مورد 

کھ در مجموع وفاداری بھ رژیم و ھزینھ خروج از آن بھ  کنند. اما با اطمینان میتوان گفت مقابل عمل میدر جھت  دیگر برخی 
           ھمچنان کاھش خواھد یافت. اقتصادی و اجتماعیا تشدید بحران ھای بو  شدت کاھش یافتھ 

  
خطر و ھزینھ فروپاشی  تنھا یک جنبھ فروپاشی در برابر  نا امنی و ھزینھ ناشی از واکنش احتمالی طرف داران رژیماما 

، بھ این معنی  متقابل وجود داردیک وابستگی ارگانیک و جنبھ  دو این بین . است ناشی از خلا قدرت خطر ،جنبھ دیگر. است
مشارکت موثر  کھ مردم را از عامل مھمی است خلا قدرت  خطر ھمچنین، کنند. تقویت میرا  ھ و ھمدیگرذی غکھ از یکدیگر ت

 . دارددر مبارزه علیھ استبداد دینی باز می 
 
عوامل متعددی بستگی  این امر بھ  ود.بخواھد  تر شدید خلا قدرت  خطر زمان ببرد شکل گیری نظم جایگزین بیشتر ھچ رھ

بی شک عامل  مورد قبول مردم را ایجاد کند،  نظم جانشین  و  سرعت پر کندخلا قدرت را با بتواند  کھ نیرویی  نبود  . دارد
سابقھ  ، مانند منافع نیروھای خارجیدر این معادلھ عوامل و متغیرھای متعدد دیگری نیز فعال ھستند، اما  ای است.تعیین کننده 

،  ھای جمعیتیناھمگونی  ،اجتماعینابرابری ھای اقتصادی و فقر و شدت و سیاسی،  مذھبی، قومیمرزی، ھای تنش
بھ آن دامن  نھ تنھا نیروھای خارجی باشد،  بھ زیان برای مثال، چنانچھ خلا قدرت    عوامل فرھنگی. و ھای اقلیمیپیچیدگی 

کھ  وجود چند نیروی خارجی نیرومند  برعکس،  خواھند کرد.پشتیبانی نظم جایگزین  یک گیری  شکلاز بلکھ  ،نخواھند زد
وضعیت  لحاظ بھ  شرایطی کھ جامعھافزون بر این، در تواند شرایط را بسیار پیچیده کند. دارای منافع متناقض باشند می 

را  کشوربا سرعت از کنترل خارج شود و  تواند می  ت، پیدایش خلا قدراجتماعی و فرھنگی شدیدا قطبی شده باشداقتصادی، 
                             قرار دارد.ای  پیچیدهایران در شرایط عوامل،   این غالباز منظر دچار سرنوشت فاجعھ باری کند. 

 
 خواھد دادروی ھر لحظھ  زیادبھ احتمال   بھ عنوان یک خطر آنی کھ  فروپاشی آن  زدر شرایطی نباشد کھ بتوان ا ج.ا.شاید 

کھ امکان ترمیم آن   باشد  برداشتھعمیق  پیچیده ترک ھای بسیار   ساختار یک سیستمکھ وقتی صحبت کرد. اما باید بھ یاد داشت  
وقتی  اما . کرد بینیپیش    فروپاشی یک سیستم بسیار پیچیده را نمی توان زمان فروپاشی آن یک خطر جدی است.  ،شدنبافراھم 

متاسفانھ   ، روی دھد.روددر شرایطی کھ انتظار آن نمی تواند در اثر یک حادثھ می  شرایطی باشد، فروپاشی آننظامی در چنین 
        .دبگیردر چنین شرایطی قرار تواند میایران 
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خود  اجتماعی پایگاه باقیمانده  حکومت   ،شدید خواھند شدھای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تبحران با ادامھ روند موجود، 
مسیر  چنانچھ حکومت بھ  . کردخواھند پیدا را آن ھای خروج از حامیان رژیم راهو بخش بزرگی از داد خواھد از دست را 

ھای سیاسی نتوانند یک مبارزه موثر علیھ حکومت را سازماندھی کنند  سرکوب شدید مخالفین ادامھ دھد و تشکلکنونی خود و 
از جھت  دستکم کھ   تواند بھ یک سناریوی محتمل تبدیل شودفروپاشی می  د، نککھ بتواند کشور را از وضعیت موجود خارج 

   تواند پر ھزینھ باشد.خطر خلا قدرت می 
 

بالایی  از اھمیت در مبارزه علیھ استبداد دینی آنھا و تقویت روحیھ و امکانات پشتیبانی از تشکل ھای سیاسی شرایط موجود در 
د  نکھ در برابر کشور قرار دارا خطراتی لکرد آنھا بن سوال موجھ و ضروری است کھ آیا عمیبرخوردار است. اما ھمزمان ا

برای آینده  و دموکراتیک یک برنامھ منسجم  بر پایھدستیابی بھ یک ھمبستگی فراگیر ملی،  آیا تلاش آنھا برای . متناسب است
کشور را با کمترین ھزینھ  با بسیج بیشترین نیرو بتواند و کشور کھ بازتاب مطالبات و منافع مشترک گروه ھای اجتماعی باشد 

 از سرعت و کارآمدی لازم برخوردار است؟  از وضعیت موجود خارج سازد، 
 

                   


